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محمد سلامی‌استاد- ایثارگری‌ها و ازخودگذشتگی‌های رزمندگان اسلامی‌در هشت سال دفاع مقدس بر هیچ‌کس 
پوشیده نیست. شهرآرامحله این هفته به سراغ آقای »محمدرضا جلودار نوغابی«، ساکن محله امامیه، رفته است 
تا از رشادت‌های او چه در زمان جنگ تحمیلی و جانباز شدن و چه در زمانی که در ستاد تخلیه مجروحین به‌عنوان 

مسئول، ایفای نقش کرده است، گزارشی تهیه کند.
محمدرضا جلودارنوغابی شصت‌ویک‌ساله متولد اول فروردین1335 است. خانواده وی دراصل گنابادی هستند. 
علاقه به پوشیدن لباس ارتشی و هم‌زمان مسائل پزشکی و بهداری باعث  شد تا وی پرستاری در ارتش را به‌عنوان 
شغل آینده خود انتخاب کند و در سال1354 به استخدام ارتش درآید و البته از همان ابتدا در لشکر77 پیروز خراسان 

مشغول فعالیت ‌شود.

نرونــد: »پدرم 
قدغَن کرده بود کــه به‌دنبال تکمیل 
پرونده برادر شــهیدمان در بنیادشــهید باشیم. می‌گفت اگر 
این کار را بکنید، انگار که خون پسرم را با پول معاوضه کرده‌اید. 
وقتی من هم جانباز شــدم، سفارش کرد که به‌دنبال جانبازی 
 نروم. مــن هم حرف پــدر را اطاعت کردم و الان هم شــکایتی 

ندارم.«

ستاد تخلیه مجروحین
بعد از اینکه محمدرضا جلودار بهبودی نســبی پیدا می‌کند، 
به لشــکر77 بازمی‌گردد اما مسئولان لشــکر به‌دلیل جانباز 
شــدن از ادامه حضور او در مناطق جنگــی، ممانعت و او را به 
بنیادشهید معرفی می‌کنند: »سال1362 بود که فرماندهان 
لشــکر77 تصمیم گرفتند مــن را به‌عنوان مامــور به خدمت، 
از لشــکر77 به بنیادشــهید معرفــی کنند.« در بنیادشــهید 
او را به‌عنــوان مســئول »ســتاد تخلیه مجروحیــن« انتخاب 
می‌کنند. حالا زمانی اســت کــه ایران در اوج جنگ اســت و 
رزمنده‌های زیــادی در جبهه‌های جنگ مجروح شــده‌اند. 
تمام بیمارســتان‌های کشور پر شده اســت و ازطرفی، کمتر 
شهری است که ایمن باشد و از خطر موشک‌های هواپیماهای 
شکاری عراق در امان باشد، حتی کار به جایی رسیده بود که 
هواپیماهای عراق، چندبار تهران را موشــک‌باران کردند؛ به 
همین علت مشــهد یکی از شــهرهای پذیــرای مجروحان 
جنگی می‌شــود تا آن‌هــا روند درمان یــا دوران نقاهت 
خود را در این شهر بگذرانند: »هر روز یک یا دو فروند 
هواپیمای ترابری ارتشC-130 به فرودگاه مشهد 
می‌آمد تا مجروحان را پیاده کند. اوضاع قبل از آمدنِ 
من به ســتاد تخلیه مجروحین، نظم جالبی نداشــت و 
رزمنده‌های مجروح، درد زیادی را در زمان پیاده شــدن 
از هواپیما تا انتقال به بیمارســتان می‌کشیدند. زمانی که 
من این مسئولیت را پذیرفتم، اوضاع را سروسامان دادم. به 
کســانی که مجروحان را در فرودگاه مقصد ســوار می‌کردند، 
سفارش کردم که ابتدا مجروحانی را که کمتر آسیب دیده‌اند، 
ســوار کنند و مجروحان بدحــال را آخر از همه ســوار کنند تا 
در زمــان تخلیه، زودتــر از همه پیــاده شــوند. زمانی که یک 
هواپیمــای حامل مجروح به فرودگاه می‌آمد، چند دســتگاه 
آمبولانس را آماده می‌گذاشــتم و به دکتــری که همراهم بود، 
می‌گفتم فقط ســر و گــردن مجــروح را نگاه کن کــه بحرانی 
نباشــد و حرکت مجروح باعث معلولیت آن نشــود. به‌سرعت 
نــوع مجروحیت او را بــا یک نگاه کلی، مشــخص می‌کردیم و 
باتوجه‌بــه تقســیم‌بندی‌ای که بــرای انــواع مجروحان کرده 
بودیم، به‌سرعت آن‌ها را به بیمارستان مدنظر می‌فرستادیم.«

گاهی فقط زور جواب می‌داد
 زمان جنگ اســت و برخی کارها به روال معمول 
پیش نمی‌رود. کشــوری کــه در آن، جنگ 
حکم‌فرمــا باشــد، نیاز بــه تصمیم‌های 

بحرانی دارد و تصمیم‌ها 
ممکن است روند اداری خود را نگذراند و 

از راه‌های غیرمعمــول نیز اعمال شــود: »در فرودگاه 
ســالنی بود که یک‌بار در ســال و زمــان اعزام حجــاج، از آن 
اســتفاده می‌شــد. به مســئولان فرودگاه آن زمــان مراجعه 
کردم بــرای اینکه بخواهم آن ســالن را به مجروحــان بدهند 
تا رونــد تخلیه‌ آن‌هــا ســرعت بیشــتری گیرد. مســئولان با 
ما همــکاری نکردنــد و همچنان درِ ســالن قفل بــود. به نزد 
آقای کوهپایه‌ای، اســتاندار وقت خراســان، رفتم و ماجرای 
ندادن ســالن را به او گفتم. بــا همان لهجــه اصفهانی به من 
گفت تو اگر جنم داشــته باشــی، می‌توانی ســالن را بگیری 
 و اگر هم نداشــته باشــی کــه هیچ. خــودت باید بــه خودت 

کمک کنی.«
آن زمان با آن امکانات، وضعیت مجروحان بســیار بغرنج بود. 
جلودار درمیان خاطراتش اشاره می‌کند که یک‌بار چرخ‌های 
یک هواپیمــای حامل مجروحــان به مدت چهار ســاعت باز 
نشده و هواپیما مجبور شــده بود چهار ساعت در آسمان دور 
بزند. وقتی بر زمین نشســته بود، متاســفانه چند مجروح که 
حالشان وخیم بود، به شهادت رسیده بودند، بنابراین گرفتن 
این سالن می‌توانست کار تخلیه مجروحان را سرعت بیشتری 
بدهد: »وقتی این حرف را از اســتاندار شــنیدم، به‌ســرعت 
هماهنــگ کــردم و چند ســرباز گرفتــم. قفل‌های ســالن را 
که فقط یک‌بار در ســال از آن اســتفاده می‌شــد، شکســتم و 
100تخت نیز از لشــکر77 گرفتم و در آن جای دادم. اموالی 
 را که از قبل در ســالن و متعلق به فرودگاه بود، نیز به خودشان 

برگرداندم.«

هنوز پایِ کارم
تا ســال1367 که آتش‌بس شــد، کار محمدرضــا جلودار به 
همین منوال می‌گذشــت و او همچنان مســئول ستاد تخلیه 
مجروحین بود. بعــد از آتش‌بس، ارتباط جلــودار با خانواده 
شــهدا و جانبازان قطع نمی‌شــود و حتی شــدت بیشــتری 
می‌گیــرد: »پس از آتش‌بــس، دفتری در بیمارســتان قائم به 
مــن دادند و من در آنجا مســتقر شــدم. هم‌اکنــون جانبازان 
بسیاری هســتند که برای ادامه درمانشان به بیمارستان‌های 
مشــهد مراجعه می‌کنند. من بــر بالین آن‌ها مــی‌روم و تمام 
کارهــای اداری، بســتری، ترخیــص و... آن‌هــا را انجــام 
 می‌دهــم و تا آنجا که مقدور باشــد، به همــراه بیمار نیز کمک 

می‌کنم.«
درحال‌حاضر جانبــازان، کمتر برای مداوا به بیمارســتان‌ها 
مراجعه می‌کنند و قدری ســرِ آقای جلودار خلوت شــده ولی 
او که ســال‌ها با بیمــاران همراه بوده اســت، نمی‌تواند بیکار 
بنشیند: »بعد از تجربه خدمت به خانواده‌های بیمارِ جانباز و 
خانواده شــهدا، با خود گفتم که چرا کار خود را بسط و توسعه 
ندهم و به همــه مردم کمک نکنــم؟ برای همیــن تعدادی از 
خیران سلامت را در مشــهد دورهم جمع کرده‌ام و هم‌اکنون 
 بــه بیمــاران نیازمنــدی کــه ســرطان گرفته‌اند، نیــز کمک 

می‌کنم.«

من بر بالین  
جانبازان می‌روم 

و تمام کارهای 
اداری، بستری، 

ترخیص و... 
آن‌ها را انجام 

می‌دهم


